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به اهتمام نویسندگان،  فعالان فرهنگی و روزنامه نگاران گراش 
در  گراشی،  پژوهشگر  و  شاعر  رحمانی،  صادق  تولد  سالروز 

موسسه فرهنگی هفت برکه گرامی داشته شد.
در این جشن که توسط اعضای تحریریه و نویسندگان نشریه 
تابستانی-اینترنتی هفتسانه برگزارشد، جمعی از نویسندگان و 
وبلاگ نویسان گراشی حضور داشتند. در آغاز این برنامه خانم 
که  کرد  ارائه  پاورپوینتی  گراشی ،  متین، شاعر جوان  عارفه 
مروری بود بر زندگی و آثار مکتوب صادق رحمانی و اشعاری 

از وی در آن گنجانده شده بود.
در این برنامه بعد از پذیرایی و گرفتن عکس یادگاری، فاطمه 
موسسه  طرف  از  که  هدیه ای  هفتسانه،  سردبیر  یوسفی، 

هفت برکه تهیه شده بود را به استاد رحمانی تقدیم کرد.
همچنین در این آیین مسعود غفوری، مدیرمسئول هفتسانه، 

ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: قصد ما این است که 
این آیین ها برای تجلیل فرهنگ مداران و فرهیختگان گراشی 
ایده  این  بر  آغازی  مراسم حسن  این  که  امید  و  یابد  ادامه 
فرهنگی باشد. قرار است در هر ماه یا با فاصله کمتر برای 
کسانی که به هنر، فرهنگ و جامعه گراش خدمت بی شائبه 
انجام  از طرف تحریریه هفتسانه  اند مراسمی مشابه   کرده 

گیرد.
صادق رحمانی، فرزند شیخ علی اصغر، یکم مرداد ماه ۱۳۴۳ 
در گراش به دنیا آمد و تاکنون شش مجموعه شعر از او به 
چاپ رسیده است. »انار و بادگیر« مجموعه ای از شعرهای 
رحمانی  است.  رسیده  به چاپ  بار  چهار  که  اوست  گراشی 
شناخته  گراش  فرهنگ  پژوهشگر  یک  عنوان  به  همچنین 
می شود. او ساکن تهران و از مدیران ارشد صدا و سیما است.

تقریبا همزمان با اذان صبح سرورهای سازمان سنجش برای 
اعلام نتایج کنکور ۱۳92 باز شد. داوطلبان گراشی کنکور92 
نیاوردند.  به دست  را  قابل قبولی  نتیجه  برخلاف سال قبل 
امسال نیز همچون سال های قبل امید گراش به دانش آموزان 
محصل در مدارس خاص هم چون تیزهوشان و نمونه دولتی 
بود که از میان آن ها علی انصاری با رتبه 6۴6 در منطقه2 
بهترین رتبه را کسب کرد. حمید یحیی پور که سال قبل به 
عنوان یکی از نخبگان کنکور معرفی شده بود،  امسال رتبه 

755 را در گروه آزمایشی تجربی کسب کرد.
با اعلام نتایج کنکور، حالا مرحله جدید این رقابت آغاز شده 
است. انتخاب رشته مرحله ای است که داوطلبان باید با دقت 
در  کمک  و  راهنمایی  منظور  به  دهند.  انجام  را  آن  زیادی 
و  آموزش  و  گراش  سمپاد  کانون  داوطلبان،  رشته  انتخاب 
پرورش گراش و کانون طه،  همایش »انتخاب برتر« را یکشنبه 
برگزار  این هفته در محل دبیرستان سیدالشهدا  و دوشنبه 

می کنند.

راهی برای زندگی اجتماعی...
همه ی هم سن و سالان منِ ساکن محله ی پاقلعه احتمالا 
آن روضه های خانگی را بیاد دارند، با آن فرم سنتی شان. اما 
چیزی که بیشتر از این مراسم ها در خاطر من مانده است،  
پسرهایی هستند که دم درِ حسینیه نخود و باقلا می فروختند. 
بساط شان را پهن می کردند وسطِ مسیرِ زن هایی که بچه های  
خردسال داشتند. به این نتیجه رسیده  بودند که اگر بچه ها 

تحریک شوند، کسی جلودارشان نیست.
باباجی  خانه ی  درِ  دمِ  باقالی فروشی  و  نخود  همین  از  علی 
کسب و کارش را شروع کرد. هر روز یک ساعت قبل از شروع 
مراسم،  زودپز و کاسه های رنگارنگ و قاشق های اش را روی 
فرشی که با پاکت ساندیس بافته بود، صف می داد تا شاید 
این طوری بزرگ ترها هم مشتری شوند. بابای علی خارج  رو 
بود و مادرش پشت همه ی این بازی های مردانه ایستاده بود. 
چندسال که گذشت بابای علی دو دستگاه پلی استیشن از 
دبی برای او فرستاد. حالا علی یک کار جدید راه انداخته بود. 
بچه های همسایه در ازای مبلغی که علی مشخص می کرد، 
علی  بعد  کنند.  بازی  فوتبال98  دقیقه  چند  می توانستند 
خودش یک تلویزیون و یک آتاری دیگر خرید و یک کلوپ 
بازی راه انداخت. بعد از راه همین کلوپ، معامله را یاد گرفت 
و با پیچ و تاب های خرید و فروش دستگاه ها آشنا شد و رسما 
کار مردانه را شروع کرد و بعد و بعد و بعد... همه ی بزرگ ترها 
علی قصه ی ما را تشویق کردند. او راه بزرگ شدن و زندگی 

اجتماعی را خودش یاد گرفته بود.
حالا علی معامله گر خوبی است هرچند هیچ وقت نتوانست از 

سد کنکور بگذرد.

هفتسانه ما
دبیر تحریریه | محمدامین نوبهار

هفتسـانه   با    هفتـه اول
نهُ فلک چرخ زنان یک سره سودائی تو است ]فیض کاشانی[

هفته نامه تابستانی موسسه هفت برکه گراش

پیشبینی
آبوهوای
گراش
دراینهفته

عناوین
اینشماره

گراش
درهفته
گذشته
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جشنی برای شاعر انار و بادگیر
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گزارشی از هنرها و صنایع دستی گراش:

فَسیل،
مادر هنر زنان گراشی

پنج شنبه نتایج اولیه کنکور92 اعلام شد:
در گراش علی انصاری با رتبه 6۴6 بهترین رتبه در رشته ریاضی و 

حمید یحیی پور با رتبه 755 بهترین رتبه در رشته تجربی شدند.

سه شنبه این هفته برابر با 2۱ رمضان، محفل انس با قرآن در حسینیه اعظم 
برگزار شد. در کنار قاریان مدعو، مجتبی فردفانی، سیدذبیح الله سعادت، حجت 

عالمی و عادل نجاتی به قرائت قرآن کریم پرداختند.

صادق رحمانی، شاعر و پژوهشگر گراشی:

دوست دارم آلبوم موسیقی
با گویش گراشی داشته باشیم

درباره  بچه هایی که کار را به گیم نت 
ترجیح می دهند

تمرین بزرگ بودن
با کار تابستانه

سکینهخانمهاراتنهانگذاریماعتکافجوانانونوجوانانبرگزارمیشود
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کنکوری ها در نقطه انتخاب سرنوشت



تعطیل  که  مدرسه ها  و  می آید  که  تابستان 
کودکی  تابستان های  یاد  پدرم  می شوند، 
خودش می افتد و هرسال خاطره ی تکراری اش 
را جوری با آب و تاب برایم تعریف می کند که 
انگار برای اولین بار است دارد قصه اش را به 

کسی می گوید.
گذشته  این طور  پدرم  کودکی  تابستان  ها ی 
است که با عموهای هم سن و سال اش پفک، 
پدرم  می فروخته اند.  بیسکویت  و  آدامس 
می گوید: »با تخته های چوبی یا تکه های کارتن 
دکه  ای درست می کردیم و به بچه های همسایه 
نخود های  و  سمبوسه  هم  گاهی  و  تنقلات 

خوشمزه ای که از دست اشتهای ما جان سالم 
به در می بردند، می فروختیم.« 

از مادرم هم شنیده ام که قدیم ها با خاله هایم 
می کردند.  درست  میوه ای  و  شیری  بستنی 
لیوان  درون  را  شربت  یا  »شیر  می گوید:  او 
دسته  عنوان  به  چوبی  تکه  و  می ریختیم 
وسط آن قرار می دادیم. لیوان ها را در یخچال 
می گذاشتیم تا یخ بزنند و در آخر بستنی ها را 
درون کلمن جا می دادیم تا آب نشوند.« بعد 
هم دایی هایم بستنی ها را می برده اند به همان 

شکل کار پدرم می فروخته اند. 
خانه ها  هنوز  که  زمان  »آن  می گوید:  مادرم 

لوله کشی نشده بود، یکی از زن های همسایه 
با پسرش هر روز از برکه ی کل برای مردم آب 
می آورد و در ازای آن دست مزد می گرفت.«            
نحوی  به  که  هستند  نوجوانانی  روزها  این   
به  نسبت  تعدادشان  اما  می کنند  کار  دیگر 
گذشته کمتر است؛ نوجوان هایی که روزهای 
بلند تابستانی خود را با کار کردن می گذرانند 
نسبت به آن هایی که کار نمی کنند زمان تلف 

شده ی کمتری دارند.
آن ها که ترجیح می دهند اوقات فراغت خود 
را با کار کردن پر کنند معمولا وقت خود را با 
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به خانه اش که نزدیک می شویم بوی کاه گِل 
نم خورده به  مشام می رسد، آرام در چوبی 
خانه اش را می زنیم، پیرزنی با چهره ای آرام و 
مهربان در را به روی ما می گشاید و به داخل 
حیاط  گوشه  در  می کند،  دعوت مان  خانه 
مقداری برگ درخت نخل روی هم انباشته 
شده و در قسمت دیگر دست بافت هایی که 
به نظر می رسد از همین برگ ها بافته شده  

باشند، دیده می شود. 
 یکی از هنرهای بانوان گراشی در گذشته، 
از  استفاده  با  خود  نیاز  مورد  اشیاء  بافت 
که  است  بوده  نخل(  فَسیل«)برگ  »پشِ 
انجام دادن  اما هنگام  به نظر آسان می رسد 
دقت  چه  به  که  می فهمیم  تازه  هنر ها  این 
و ظرافتی نیاز است و چندان هم کار آسانی 

نیست. 
از  بومی  اولیه  مواد  از  گراش  ما  شهر  در 
برای  و...  درخت«  »تنه  فرَِس  پشِ،  قبیل 
ساخت انواع صنایع دستی استفاده می شود 
و ساخت و بافت این صنایع نیازمند علاقه، 

تجربه و وقت و حوصله است.
و  بزرگترین  از  دست بافت ها  این  بیشتر 
 « همان  یا  نخل  درخت  برگ  خشک ترین 

فَسیل« تهیه شده است.
درخت  اجزای  تمام  جنوبی ها  ما  برای 
میوه ی  است؛  استفاده  قابل  و  مفید  نخل، 
قابل  مختلف  صورت های  به  »خرما«  آن 
نگهداری و مصرف است و از شاخ و برگ آن 
عنوان   به  نیز 

هیزم 

برای گرم کردن و پختن و یا به عنوان حصار 
در باغ ها استفاده می کنند.  

سقف  پوشش  در  نخل  خشک  شاخه ها ی 
مورد  کَپَری،  خانه های  ساختن  و  خانه ها 
استفاده ی افراد کوچ نشین در مناطق جنوب 
و جنوب شرقی ایران است. برگ خشک و 
تر آن که در زبان اچمی به »پشِ« معروف 
است نیز برای ساختن انواع بادبزن »مُشَب«، 
»زنبیل«،  تیلکَ  کوزه«،  »درپوش  سَر کِز 
گُلتَ»کیسه ی  سُپ»سینی«،  جاروپشِی، 
ساخت  حصیر»برای  خرما«،  برای  پشی 
کیف،  کلاه،  سفره«،  و  پادری  پرده، 

جامدادی و ... استفاده می شود.
او  می رویم،  حیاط  به  مادربزرگ  همراه  به 
دست بافت  هایش  کنار  حیاط  گوشه ی  در 

می نشیند تا کار نیمه تمام خود را تمام 
کند، از او در مورد طرز ساخت و بافت 
همراه  می پرسیم.  دستی  صنایع  این 
صورت اش  روی  که  مهربانی  لبخند  با 
گوشه ی  دست بافت های  از  یکی  به  دارد 

این  به  اشاره می کند و می گوید: »  حیاط 
آن  ساختن  برای  مُشَب؛  می گویند 

را  آن  و  جدا  را  نخل  درخت  برگ 
گُرد»تهَ  بعد  و  می کنند  تکه تکه 
جدا  برگ  از  را  نخل«  برگ 
می کنند تا برگ به اندازه مساوی 
دو  که  صورتی  به  شود.  تقسیم 

روی  ضربدری  صورت  به  پشِ  سر 
پشت  از  را  پشِ  سر  یک  بگیرد،  قرار  هم 

به روی  را  دیگری رد می کنند و سر دیگر 
به  شکل  مربعی  حالت  تا  برمی گردانند  آن 
خود بگیرد و آن  را دایره وار می بافتند و به 

عنوان بادبزن استفاده می کردند.«
که  افتاد  حوض  روی  کوزه ی  به  نگاهم 
سایه ی دیوار آن را از آفتاب داغ تابستان 
دست بافت  مادربزرگ  بود.  داده  نجات 

»سَرکِزِ  گفت:  و  داد  نشان مان  را  دیگری 
به  را  اما آن   دارد،  بافت مُشب  بافتی شبیه 
و  کوزه  سرِ  اندازه  به  استوانه  یک  صورت 
و  می بافند  سانتی متر  شش  معمولاً  ارتفاع 
و  کوچک  ورود حشرات  از  جلوگیری  برای 
گردوخاک به داخل کوزه، استفاده می شود. 
هنوز هم بعضی از خانواده ها از سَرکِز برای 

کوزه های خود استفاده می کنند.«
انگار حضور ما و سوال هایی که از مادربزرگ 
خوش  خاطرات  بود  شده  باعث  می پرسیم 
هیجان  و  ذوق  با  او  شود.  زنده  مادربزرگ 
جارِ پشِی)جارو( را در دستانش می گیرد و 
می گوید: »برای ساختن جارِ پشی، برگی از 
درخت نخل جدا و به چهار تا پنج قسمت 
تقسیم می کردند، این تکه های قسمت شده 
از عرض، به اندازه مساوی قسمت می شد و 
روی هم قرار می دادند، قسمت های تکه شده 
را برای بار دوم به شش قسمت مساوی و به 
می دادند  قرار  هم  از  سانتی متر  پنج  فاصله 
و باقیمانده پشِ ها، به هم گره زده می شد. 
خانه،  خاک روبی  برای  جارو  این  از 
قدیمی  بافت  فرش های دست 
می کردند.«  استفاده  و... 
پشی  جارو  می گوید:»  او 
دست بافت هایی  جزو 
خیلی ها  هنوز  که  است 
روب  و  رُفت  برای 
از آن استفاده  خانه های شان 

می کنند.« 
می خواهیم  می شود  تمام  حرف مان  وقتی 
سلامتی  آرزوی  ما  برای  مادربزرگ  برویم، 
می کند  تمام  این طور  را  حرفش  و  می کند 
با  بیشتر  جوان  نسل  دارم  »دوست  که: 
و  شوند  آشنا  صنایع دستی  بافت  و  ساخت 

هنر های قدیمی و زیبا را فراموش نکنند.«

کوثر پرچمی
نرگسپایبرجا

سمیه رادمرد

فَسیل
مادر هنر زنان گراشی

 عیدی دو قران
تا پنج قران

حاج مرتضی آخوندی
از عید فطرهای کودکی اش می گوید:
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تمرین بزرگ بودن با کار تابستانه

پارسا رحمانیان

را  فطر  عید  بچه ها  و  مردم  تر  بیش 
خاطرات  آن  از  چون  دارند.  دوست 
آخوندی  مرتضی  آقای  دارند.  خوشی 
هفتاد  تقریبا  حالا  که  است  مردی 
دوران  فطر  عید  درباره ی  او  دارد.  سال 
نوجوانی اش برای ما می گوید: ما درعید 
با دایی و پسردایی ها به کوه سیاه  فطر 
آهو  درآن جا  و  می رفتیم  سرخ  کوه  و 
درعید  می کردیم.  شکار  را  پرندگان  و 
مصلی  به  پسردایی هایم  با  من  فطر 
واقع  اسدالله  حاج  برکه  پشت  در  که 
سر  پشت  را  عید  نماز  و  می رفتیم  بود 
می خواندیم.  معصومی  حاج عباس 
نماز  از  بعد  می آمدند.  زیادی  جمعیت 
ما برای گرفتن عیدی به خانه پدربزرگ 
همه  آن جا  می رفتیم.  مادربزرگ مان  و 
جمع شده بودند. بزرگ ترها دو قران یا 

پنج  قران به ما عیدی می دادند.
از او می پرسم این یک قران چه قدر بود؟ 
ده  هر  یا  و  بیست شاهی  هر  می گوید: 

صنٌاری، یک قران بود.
چه کار  عیدی های تان  با  می پرسم 
ما  می گوید:  مرتضی  حاج  می کردید؟ 
وقتی  و  می کردیم  جمع  را  عیدی ها 
آن  با  می رسید  توجهی  قابل  مقدار  به 

چیزهای مختلف می خریدیم.
گراش  رسم های  درباره ی  پدربزرگ ام   
در رمضان های چند دهه پیش این طور 
اول  داشتیم:  رسم  تا  سه  ما  می گوبد: 
بعد  و  باش«  »بیدار  بعد  »مناجات«، 
بس  »آو  رسم  در  تریاک«.  و  بسَ  »آو 
که  است  این  جمله  منظور  تریاک«  و 
بگیرند،  روزه  خواهند  می  که  کسانی 
وقتی اذان گفتند اگر آب بخورند مانند 
صبح  اذان  از  قبل  است.  حرام  تریاک 
برای مناجات شعرهای می خواندند مثل: 
»باز آمدم در گاه تو چون بگذرم ز کوی 
در کجا کنم« یا مثلا »از یاد مرا دو نیم 
در عرصات نیمی به حسن ببخش نیمی 

به حسین«
بازی هایی که در  با حسرت درباره ی  او 
انجام  بچه ها  با  روزها  دیگر  و  فطر  عید 
بازی هایی  می کند:  صحبت  می دادند 
مثل دارکله بازی می کردیم که چوبی به 
اندازه انگشت دست بر می داشتیم و باید 
آن را پرتاب می کردیم، یا بازی »سواره 
بگوید  کسی  اگر  که  ولی«  خر  پیاده 
ولی  برویم  پیاده  را  راه  تمام  باید  پیاده 
کول  باید  ولی«  خر  »سواره  بگوید  اگر 

یکی از بچه ها می شد. 



  

محسن با هیجان به بنیامین نگاه می کند 
و پول هایش را از جیب لباس خوش رنگ 
»تا  می گوید:  و  می آورد  بیرون  نو اش  و 
الان شده بیست تومان، هنوز دایی علی 
و عمو رضا هم بهم عیدی ندادند، عصر 
هم قراره برویم خانه ی عمه بزرگ که او 
هم به بچه ها تخم مرغ رنگی و پول عیدی 
روز  که  است  مکالمه ای  این  می دهد.« 
عید فطر که بازار عیدی دادن و عیدی 
گرفتن گرم است بین بچه ها رد  و بدل 
نمانده  عید  تا  بیشتر  روز  می شود. چند 
سال  هر  معمول  هم طبق  امسال  است 
مادربزرگ جمع  خانه  در  فامیل  همه ی 
خوشمزه ی  خوراکی های  با  و  می شویم 
او خوش می گذرانیم. به یاد عید پارسال 
بی بی  خانه ی  در  فامیل  همه ی  افتادم، 
گپ های  و  شوخی  با  می کردند  سعی 
و  کنند  خوشحال  را  همدیگر  صمیمانه 
مهمان های  آورند.  دست  به  را  هم  دل 
حلالیت  هم  از  و  می آمدند  هم  بی بی 
تبریک می گفتند  را  عید  و  می طلبیدند 
فاطمه  خاله  که  این  تا  می رفتند  و 
»بچه ها  گفت:  و  پوشید  را  چادرش 
سکینه  پیش  برویم  ساعتی  یک  بیایید 
خانه ی  همسایه ی  خانم  سکینه  خانم!« 
می کند.  زندگی  تنها  و  است  مادربزرگ 
خارج  در  نفرشان  دو  که  دارد  بچه  سه 
زندگی می کنند و یک نفر از آن ها برای 
وارد  است.  رفته  تهران  به  کار  و  کسب 
و  بود  مهربانی  پیرزن  شدیم،  خانه اش 
تمام کار های اش را با متانت انجام می داد، 
با وجود این که از بودن ما در خانه اش 
اما  بود  عید خوشحال  روز  تبریک  برای 
نمی توانست غمی که در نگاهش است را 
پنهان کند؛ شاید دوست داشت فرزندان 
این که  از  و  باشند  نوه های اش کنارش  و 
کنار  در  نمی تواند  هم  عید  روز  حتی 
دو  یکی،  بود.  باشد دل تنگ  خانواده اش 
در  حداقل  تا  ماندیم  خانه اش  ساعتی 
روز عید کم تر تنهایی را احساس کند و 
بعد از آن خداحافظی کردیم، به خانه ی 
خودم  با  برمی گشتیم  که  مادربزرگ 
می گفتم یعنی چند نفر از این سالمندان 
تنها  را  عید  روز  که  هستند  گراش  در 
به  باشد  کسی  کند  خدا  می گذرانند؟ 

آن ها هم سر بزند.

از چه سالی شعر را شروع کردید؟
سال 6۴

یا  سنتی  آیینی،  شاعر  یک  رحمانی 
گراشی است؟

نه  کرده ام.  رشد  انقلاب  دوران  در  چون 
هیچ کدام و نه هرسه!

برای مان  نوجوانی تان  فعالیت های  از 
بگویید.

در  و  تهیه می کردیم  دیواری  روزنامه  بیشتر 
نشریه »همساده« فعال بودم.

بنظر شما شالوده ی کار فرهنگی چیست؟
خدمت به مردم بدون چشم داشت هیچ مزدی

دوست دارید چه کار فرهنگی در گراش 
نشده  انجام  حال  به  تا  که  شود  انجام 

است؟
آلبوم   5-۴ دارم  دوست 

کیفیت  با  موسیقی 
گراشی  گویش  با 

داشته باشیم.
موافقم. به

 نظرتان تنبل 
فرهنگی 
کیست؟
کسی که 

کارهای اش به دیگران 
سفارش شده است و خود آستین بالا 

نمی زند. توانایی انجام کار فرهنگی را دارد اما 
سست است یا حرکت نمی کند.

فکر می کنید خسیس هستید؟ 
نه

یعنی در قبال 
کتاب هایتان، حتی 

دارید  دوستشان  خیلی  که  کتاب هایی 
احساس مالکیت نمی کنید؟

کتاب  یک  می بخشم.  بخواهد  کسی  اگر  نه. 
نسخه دست نویس کم یاب داشتم، 

دوستم آن را خواست، کتاب 
را به او هدیه دادم.

چرا؟
این  بر  چون 

که  باورم 
هیچ چیز 

در این 
دنیا 

قی  با

نمی ماند.
که  این  به  توجه  با 

شما توانایی فعالیت و حضور در 
اکثر  چرا  دارید  بالاتری  و  دیگر  جایگاه 
فعالیت های فرهنگی تان در گراش انجام 

می شود؟
در  که  است  براین  من  سعی 
شعر،  عرصه،  هر 

روزنامه نگاری، 
طراحی 

و... فعالیت ام را به 
گراش معطوف 

کنم.  چون 
هم علاقه مندم 
و همچین توانایی  این 
افراد بسیاری  را دارم.  فعالیت 
جایگاه  در  فعالیت  و  حضور  توانایی 
دیگری را دارند اما فعالیت در حیطه گراش، 

تلاش یک گراشی را می طلبد.

تا حال کسی یا چیزی مانع پیشرفتتان 

شده است؟
مانع  هیچ کس  آدمی  خودیِ  جز  خیر. 

پیشرفتش نیست.
از لحاظ فرهنگی دلتان به حال چه خیلی 

می سوزد؟
ضعف  دچار  که  ایران  کل  عمومی  فرهنگ 

است.
کتاب جدیدی در دست انتشار 

دارید؟
بله. مجموعه شعرهایم از سال 
مجموعه  همچنین   .9۱-85
۱2 عنوان کتاب به نامِ کتابِ 
آقایان  همکاری  با  که  گراش 
محمد  و  غفوری  مسعود 
خواجه پور و محمدعلی 
نوشته ایم  شامحمدی 
که انشاالله تا پایان سال 

منتشر خواهد شد.

راستی چرا 
جنگ؟
صادق 

19 ساله برای 
چه رفت 

جنگ؟
هویت.  احساس 
گروه  از  تاثیرپذیری 
در  که  اجتماعی 
همه  وقتی  بودم.  آن 
این  نیز  من  می رفتند 
باید  را می کردم  احساس 
برای به دست آوردن هویت 

کشورم تلاش کنم.

بهترین هدیه ای که 
می توانید دریافت کنید؟

صداقت. این که آدمی ظاهر و 
باطنش یکی باشد.

و یک هدیه مادی؟
کتاب

خیلی ها هستند که استعداد نوشتن را 
دارند اما اعتماد به نفس خواندن اثرشان 
یا حضور در انجمن های ادبی را ندارند، با 

این گروه چه باید کرد؟
باید ترس را کنار گذاشت. بالاخره باید از جایی 
به  را  کسی  دست  که  نمی شود  کرد.  شروع 
و  پیشرفت  باید خودش خواهان  زور گرفت. 

شکوفایی باشد.

پیشنهاد و حرفی با تازه قلم ها دارید؟
پیشرفت  تا  کنید  تمرکز  علاقه تان  روی  بر 
کنید. بسیار زیاد کتاب بخوانید و توقع نداشته 
قرار گیرید،  باشید که همیشه مورد تشویق 

ظرفیت پذیرش انتقاد را نیز داشته باشید.

علی اصغر،  شیخ  فرزند  رحمانی  صادق 
روحانی شناخته شده، گراش است که در 
مردادماه ۱۳۴۳ و میانه ی گرمای تابستان 
در گراش به دنیا آمده است. او با روحیه ی 
شاعرانه ای که دارد، شیفته ی شهر گرم و 
است.  »گراش«  صمیمی اش  اما  خشک 
هم کلاسی ها و دبیران اش او را با اخلاق و 

انشاهای خوب اش می شناسند.
شاید به دلیل فضای خانواده اش است که 
اهمیت  فرهنگ  مسئله ی  به  نوجوانی  از 
تهیه  تفریحش  و  است  می داده   زیادی 
دانش آموزان  است.  بوده  روزنامه دیواری 
دهه شصت گراش او را با نشریه »همساده« 
عجین می دانستند. دکتر مقتدری، رییس 
صادق  می گوید  اوز،  نور  پیام  دانشگاه 
رحمانی را با یک کتاب فرهنگ لغت فارسی 
او  انگار  می آورد.  یاد  به  ادبیات  در کلاس 
از همان کودکی وابستگی خاطر زیادی به 

این  ادبیات داشته است. صادق رحمانی 
به کار  رادیو فرهنگ مشغول  روزها در 
و  »انار  شاعر  این  با  را  ساعتی  است. 
بادگیر« در دفتر موسسه هفت برکه به 

گفتگو نشسته ایم.
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فاطمه عزیزی

  سکینه خانم ها را تنها نگذاریم

یادداشت



امیرحسین محسن زاده
چهارمین دوره »اعتکاف جوانان و نوجوانان« 
 ۱2 شنبه  امروز،  از  آن  گراش  شهرستان 
با بیست و پنجم ماه مبارک  مردادماه برابر 
آغاز  صاحب الزمان)عج(  مسجد  در  رمضان 

شده است.
گراش  اعتکاف  ستاد  توسط  که  برنامه  این 
هر ساله در اواخر ماه مبارک رمضان برگزار 
می شود، از سال ۱۳89 آغاز  شده و تا کنون 

سه دوره آن برگزار شده است.
نفر   ۳00 مجموع  در  گذشته  دوره  سه  در 
این  در  گراش  نوجوانان ساکن  و  از جوانان 
معنوی  فضای  از  تا  کرده اند  شرکت  برنامه 

مراسم  این  در  ببرند.  بهره  برنامه  این 
معنوی برنامه های متنوعی شامل حلقه های 
معرفت، هیئت جوانان، ختم قرآن، مسابقات 

کتاب خوانی،کلاس احکام و... اجرا می شود.
برنامه در هر سال یک  این  برگزارکنندگان 
شعار را انتخاب می کنند که شعار اعتکاف92 
در  است.  شده  انتخاب  »خودشناسی« 
سعی  امسال  اعتکاف  معرفت  حلقه های 
محوریت  با  »خودشناسی«  مفهوم  می شود 
استاد  نوشته ی  قرآن«  در  »انسان  کتاب 

شهید مطهری به بحث گذاشته شود.

سه روز برای خودشناسی

ارتباطباما:
تلفن:0782-2229970
پیامک:09374909600

Haftsaneh@gmail.com:ایمیل

صفحه»هفتسانه«رادرسایت
گریشنادنبالکنید. محصول موسسه فرهنگی- هنری هفت برکه گراش
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تابلوی راهنمای 
گردشگری که 
توسط سازمان 

میراث فرهنگی 
نصب شده بود، 

در فضای داخلی 
باقی مانده های 
مسجد قدیمی 

کلات افتاده است.

با هموار شدن 
مسیر تنگ آب، 

این سد هر روز با 
مردم بیشتری آشنا 

می شود.
آشنایی ای که گاهی 

با تخریب همراه 
است.

کرانه سبز 
نخلستان های خارج 

از شهر از بالای 
کلات دیدنی است. 

  کلات،بقایایقلعههمایوندژ

  گراش،محلهبیدله

  سدتاریخیتنگآب

گذراندن درگیم نت ها و خواب زیاد و کارهای 
و  خواب  ساعت  نمی دهند،  دست  از  بیهوده 
بیداری مشخصی دارند و برنامه ی روزانه شان 
منظم است اکثر این افراد در ازای کاری که 

انجام می دهند حقوق می گیرند. 
داشتن حقوق و درآمد علاوه بر این که کمکی 
به خانواده است، اعتماد به نفس نوجوان را نیز 
بالا می برد و او را به کار بیشتر تشویق می کند. 
دارد،  همراه  به  تجربه  با خودش  کار  محیط 
کسی که مشغول به کار می شود علاوه بر این 
که در حیطه ی همان کار به مهارت می رسد 
بالایی  سطح  به  نیز  اجتماعی  روابط  نظر  از 
جامعه  افراد  با  می تواند  راحت تر  و  می رسد 
ارتباط برقرار کند. برخلاف نظر بعضی از افراد 
اقتصادی  نیاز  رفع  برای  صرفا  شغل  داشتن 
شکوفایی  باعث  گاهی  خوب  کار  نیست 
با  توان  می  نهفته هم می شود.  استعداد های 
انتخاب کاری مناسب از لحظات تابستان که 
فصل استراحت و تعطیلات است به نحواحسن 
لذت برد. بعضی از نوجوانانی که شغل پدرشان 
آزاد است تابستان ها کمک حال پدر می شوند و 
عده ای دیگر با کار کردن در کنار اقوام اولین 

تجربه ی کاری خود را شروع می کنند.
 محمد هیجده ساله است، او از پانزده سالگی 
قبلا  می کند،  کار  دایی اش  عینک سازی  در 
فقط تابستان ها برای کار می رفت اما حالا که 
دانشجو است در کنار تحصیل به شغلش هم 
مشغول است، محمد از این که تابستان هایش 
را با کار کردن گذرانده خیلی راضی است او 
می گوید: » آدم معمولا سریع به کارش عادت 
برایش  تعطیل  روز های  که  آن جا  تا  می کند 

خسته کننده می شود.«
عنوان  به  می توانند  دبیرستانی  دانش آموزان 
کار آموز، کاری مرتبط با رشته ی تحصیل اشان 
را انتخاب کنند تا برای آینده و ورود به جامعه 

و بازار کار آماده شوند.  
علی پانزده سال دارد و در پایه ی اول دبیرستان 
علی  است  برق کش  پدرش  می خواند،  درس 
از دوازده سالگی در کنار پدرش کار کرده و 
تجربه ی زیادی به دست آورده است او قصد 
دارد تحصیلاتش را در همین رشته ادامه دهد. 
برای علی صبح زود بیدار شدن سخت است 
و  برخلاف نظر بقیه می گوید:» گاهی از کار 
کردن خسته می شوم و دوست ندارم کار کنم 
اما وقت هایی که حوصله ام سر می رود داشتن 
به  را  او  برادرانش  شغل، خوب است.« پدر و 
کار تشویق می کنند تا بتواند در محیط کار با 

دوستان سر به راه و خوبی آشنا شود.  
از  یکی  فروشنده ی  ساله  بیست ویک  رویا 
فروشگاه های گراش سنتر است رویا از نوزده 
سالگی کار می کند، او کارش را با فروش گل 
بلندرهایی که خودش می ساخت شروع کرده 
است. رویا تاکنون شغل  آرایشگری و نگین کاری 
فروشندگی  اما  است  کرده  امتحان  هم  را 
می گوید:»احساس  و  دارد  دوست  بیشتر  را 
می کنم در کار فروشندگی موفق ترم.« دلیل 
رویا برای کار کردن اول علاقه است و بعد نیاز 
و سرگرمی؛ او جمله اش را این طور تمام کرد که 
دوست دارد در جامعه و در ارتباط با مردم باشد 
و معتقد است یک دختر هم می تواند مثل مرد 
کار مناسبی داشته باشد و اگر بخواهد با تلاش 

می تواند در آن شغل موفق هم شود. 

<< ادامه از صفحه4 

خبر

تمرین بزرگ بودن با کار تابستانه


